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  كني؟كني؟كني؟كني؟    پايين شعر من، امضا نميپايين شعر من، امضا نميپايين شعر من، امضا نميپايين شعر من، امضا نميچراغ هشتم ـ 
  
 ـ پـردازانِ   برخـي نظريـه  جا، ايـن حقيقـت روشـن شـده باشـد كـه        اين اميدوارم تا به [ ا دشـمني ب

بـراي القـاء ايـن بهتـان ـ كـه       : تهمـت ـ و شـايد بهتـر باشـد بگـويم        ، براي القاء اينجمهوري ديني ما
بنيادهـاي اعتقـادات   كـه   انـد جـز ايـن    نديـده اي  باشـد، چـاره   حكومت ما دچار بحران مشـروعيت مـي  

تـرين مغالطـات آنهـا، تـلاش درجهـت       از مهـم يكـي  . ما را مورد هجوم مغالطات خود قرار دهنـد  ديني
در . ـ اسـت   جـدا كـردن ديـن از زنـدگي دنيـايي     ـ و حتـي بـالاتر از آن،     دين از سياسـت جدا كردن 

كـه معلـوم شـود ديـن در چـه       بـراي ايـن   :انـد، تـا بگوينـد    اين مسير، دست به مغالطات ديگـري زده 

جاهايي از زندگي ما بايـد حضـور داشـته باشـد، نبايـد نظـر خـود ديـن را جويـا شـد؛ بلكـه بايـد             

مـا درمقالـة   . ، معلـوم كـرد كـه حـوزة دخالـت ديـن در زنـدگي مـا كجاسـت         »ديني برون«صورت  به
ديـن در  ن كنـيم كـه   ، بايـد تعيـي  بـدون پرسـيدن از خـود ديـن    ايـن ادعـا، كـه    : قبل توضيح داديـم 

نظـر برسـد    بـه عجيـب  ، هرچنـد ممكـن اسـت خيلـي     دخالـت داشـته باشـد    نبايدكجاهاي زندگي ما 
ــم ــع، مه ــي درواق ــان    ول ــاريخ، و خصوصــا در مي ــام ت ــاء الهــي، در تم ــيش روي انبي ــرين چــالش پ ت

ن درنهايـت نشـا  . اسرائيل بوده؛ كه اتفاقا سرگذشتشان نيـز خيلـي مـورد توجـه قـرآن گرفتـه اسـت        بني
خـاطر آن عـزاداري    ايـن ايـام فاطميـه، همـة مـا بـه       ترين انحراف تـاريخ اسـلام ـ كـه     بزرگداديم كه 

ابلهانـه خوانـد يـا    بسـيار  را  دانـم بايـد آن   نمـي ـ نيـز محصـول همـين طـرز فكريسـت كـه         كنـيم  مي
ــوق ــاده  ف ــه هســت  الع ــا هرچــه ك ــه؛ ام ــان  مزوران ــا در مي ــن چهــل ســال گذشــته، مرتب در طــول اي

  .]تبليغ و ترويج شده است ،ان و نخبگان جامعة ماكردگ تحصيل
كوشـد تـا خـودش     ترين مغالطاتي كه اين تفكـرِ مزورانـه يـا ابلهانـه، برپايـة آن مـي       يكي از مهم

هـا در صـحنة سياسـت و اجتمـاع      اگـر اجـازه دهـيم اديـان و ايـدئولوژي     را جا بيندازد، اينسـت كـه   

ژي و دينـي، سـعي خواهنـد كـرد تـا اديـان و       طـور طبيعـي، طرفـداران هرايـدئولو     حاضر شوند، بـه 

كـه هرايـدئولوژي و    چـون . در كننـد  هاي ديگر را ـ ولـو بـا زور و خشـونت ـ از ميـدان بـه        ايدئولوژي

دهـد تـا    خـودش اجـازه مـي    دانـد، و درنتيجـة ايـن برحـق دانسـتن، بـه       ديني، خـود را برحـق مـي   

. نشـان از صـحنة جامعـه برآيـد    اعتقادات ديگـر را باطـل شـمرده و درصـدد حـذف آنهـا و طرفدارا      

هـاي دينـي نيـز     هاي قرون وسـطايي ـ كـه اتفاقـا بـا انگيـزه       اين ترتيب، دوباره با همان خشونت به

  .شدند ـ مواجه خواهيم شد ترويج مي
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تكـراري    حـرف كمـي  ابتـدا   آميـز بـودن ايـن سـخنان، مجبـورم      ام كه براي اثبات مغالطه شرمنده
همـان چيـزي    گوينـدگان ايـن جمـلات، خودشـان دقيقـا بـه      داريد كـه  قبل از هرچيز، لابد توجه ! بزنم

چـون گوينـدگان ايـن جمـلات، قاعـدتا حـرف       چـرا؟  . كننـد  آن مـتهم مـي   مبتلا هستند كه ديگران را به
هرگـاه   در عمـل هـم ديـده شـده كـه     . شـمرند  خود را حق پنداشته و نظر مخالفان خـود را باطـل مـي   

ند تا بـه هرشـكل ممكـن، ولـو بـا زور و خشـونت، مخالفـان خـود         ده خودشان اجازه مي لازم بدانند، به
گونــه رفتارهــاي  هــاي متعــددي از ايــن مــن در ادامــة ايــن مقــالات، نمونــه! [در كننــد را از ميــدان بــه
ايسـتاده  «توانيـد بـه كتـاب     اما اگـر عجلـه داريـد، مـي    . دموكراسي را متذكر خواهم شد طرفداران ليبرال

ــاد ــز ) http://www.halgheh.com/index.asp?page=Books/Book.asp(» در بـــ و نيـــ
ــه ــه مقال ــايت حلق ــات اي در س ــفه مطالع ــه و فلس ــاعنوان  انديش ــلامي، ب ــيخته؛ «اس ــي افسارگس دموكراس

ــت  ــاي آيــــــ ــباح االله ماجراهــــــ ــزدي مصــــــ ــد »يــــــ ــه نماييــــــ : ، مراجعــــــ
http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp[  

  بالاخره شما بـا كسـاني كـه معتقـد نيسـتند بايـد ديـن و ايـدئولوژي        : كنم من صميمانه سؤال مي
دهيـد آنهـا براسـاس ديـن      ؟ آيـا اجـازه مـي   كنيـد  را از صحنه سياست و اجتماع بيرون گذاشت، چه مي

دهيـد، كـه    يـا نـه؟ اگـر اجـازه مـي      ؟هاي اجتماعي و سياسي حاضر شـوند  و ايدئولوژي خود در صحنه
دهيـد، واقعـا چـه فرقيسـت ميـان شـما و        امـا اگـر اجـازه نمـي    . اصلا بحثي با هـم نـداريم  ! المراد فبها

ديگــري ـ شــماتت و سرزنششــان   كسـاني كــه ـ تحــت عنــوان قــرون وســطايي بــودن يــا هرعنــوان  
را حـق دانسـته و درنتيجـه، مخالفانتـان را باطـل قلمـداد كـرده و         شما اعتقادي داريـد كـه آن  كنيد؟  مي

پـس  . طـور اسـت   دقيقـا همـين  فرمـودة شـما،    بـه كنيد؛ طرف مقابـل شـما هـم كـه      از صحنه بيرون مي
نيـد امـا طـرف مقابـل وقتـي      دهيـد تـا نظراتتـان را حـاكم ك     مـي   خودتـان حـق   چطور است كه شما به

  كند، بايد فحش بشنود و شماتت شود؟ همين كار را مي
اما از اين نكتة اساسـي و تكـراري كـه بگـذريم، بايـد بـه جنبـة ديگـري از ايـن مغالطـه اشـاره            

كسـي گفتـه اگـر ديـن و ايـدئولوژي، در       واقعـا چـه  : كـه  اين تر تكراري باشد؛ و آن  كنم كه اميدوارم كم
اجتماع حضور پيدا كند، لاجـرم، در پـي آن خواهـد بـود تـا طرفـداران ديگـر اديـان         صحنة سياست و 

هــا را ـ بــه هرشــكل ممكــن ولــو بــا زور و خشــونت ـ از صــحنه حــذف كنــد؟ آيــا      و ايــدئولوژي
تــوان احتمــال داد كــه ايــدئولوژي يــا دينــي، دســت كــم در بعضــي شــرايط، معتقــد بــه حــذف  نمــي

  مخالفان خود ـ نباشد؟همة ل آميز مخالفان خود ـ يا لااق خشونت
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گيرم كه تاريخ مسـيحيت، تجربـة قـرون وسـطي را داشـته باشـد؛ آيـا ايـن تجربـه كافيسـت تـا            
هـا، در تمـام تـاريخ گذشـته و آينـده، قضـاوت مشـابهي را داشـته          نسبت به همة اديـان و ايـدئولوژي  

ان و يهوديــان و باشــيم؟ آخــر بــا كــدام دليــل منطقــي؟ آيــا برخــورد مشــفقانة مســلمانان بــا مســيحي 
زرتشـتيان، در بسـياري از ادوار تـاريخي ـ يـا دوران ديگـري از تمـدن اسـلامي كـه حتـي ملحـدان و            

النبـي بنشـينند و نظراتشـان را مطـرح كـرده و پاسـخ بشـنوند ـ          يافتنـد تـا در مسـجد    زنادقه اجازه مـي 
وقتـي كـه مخالفـان    اسـلامي، تـا    آيـا در همـين جمهـوري   ها نيست؟  گونه قضاوت مثال نقضي براي اين

دسـت بـه توطئـه نـزده بودنـد ـ و از آن بـالاتر، دسـت بـه اسـلحه نبـرده بودنـد ـ در كمـال آزادي،               
كـرد تـا در    كردند؟ آيا صداوسيماي ايـن جمهـوري، از آنهـا دعـوت نمـي      هايشان را چاپ نمي روزنامه
بدهيـد مـن    هاي سياسي و ايـدئولوژيك شـركت كننـد؟ امـا آنهـا درمقابـل چـه كردنـد؟ اجـازه          بحث

 ـ فقـط نگـاهي بـه    . نگويم آنها چگونه دست به توطئه زدند ـ كـه اتفاقـا     جاسوسـي آمريكـا   ةاسـناد لان
بعضـي از  قربـان حكمـت خـدا بـروم كـه      . چيز برايتـان روشـن شـود    منتشر هم شده ـ بيندازيد تا همه 

آمريكـا هـم    سـازي روابـط بـا    كنندگان و منتشركنندگان آن اسناد، امروز جـزو طرفـداران عـادي    تدوين
فقـط يـك توصـيه؛ مواظـب باشـيد      . [ترديـدي ندارنـد  ، بـه هرحـال در صـحت آن اسـناد    ، امـا  هستند
. از اسـناد لانـه جاسوسـي را بـا خودتـان بـه آمريكـا نبريـد        در ايـران،  هاي منتشرشـده   وقت، كتاب يك

 ـ چون ـ به  جـرم حمـل    بـه هـاي آمريكـا،    انـد و در فرودگـاه   ايم كه بـرده  مورد داشته قول مهران مديري 
يگريسـت بـر   ايـن هـم، دليـل د   صـد البتـه كـه    ! انـد  دولت ايالات متحده، دسـتگير شـده   ةاسناد محرمان

هـا روزنامـه و مجلـه     اسـلامي، روزانـه ده   آيـا همـين امـروز در ايـن جمهـوري      .]معتبر بودن اين اسـناد 
م ـ يعنـي همـان    شوند كـه حـرف اول و آخـر آنهـا، تبليـغ و تـرويج ليبراليـزم و سـكولاريز         منتشر نمي

بـا  هاسـت   سـال عنـوان كسـي كـه     مـنِ حقيـر، بـه   [جدايي دين از سياست و زندگي دنيـايي ـ اسـت؟    
در طـول  شـما معرفـي كـنم كـه      بـه را پرفـروش   هـاي  كتـاب بسـياري از  توانم  ميكتاب سروكار دارم، 

و  چـاپ رسـيده   بـه ) اسـلامي  سـالگي انقـلاب   يعنـي در چهـل  (همين امسـال  اين چهل سال، و حتي در 
هــا و تئاترهــا و اظهارنظرهــاي  فــيلموضــعيت . اســت دينــي تبليــغ و تــرويج الحــاد و بــيسراســر آن 

  .]ها هم، كه ديگر گفتن ندارد سياسي و حتي ضدديني سلبريتي
اســتانداردهاي مــورد نظرمــان معيارهــا و بگــويم كــه مــا درخصــوص خــواهم  مــن نمــي! ببينيــد

مـرز آن بـا توطئـه يـا تشـويش      و  آزادي بيـان مسـئلة  . يـم ا كمال مطلوب رسـيده  پيرامون آزادي بيان، به
طـور كـه    تـرين كشـورهاي غربـي هـم، هنـوز آن      ، موضوعيست كه حتي در ميـان مـدعي  افكار عمومي



٤ 
 

امـا  . بـاره هـم، صـحبت خـواهيم كـرد      ما در ادامـة ايـن مقـالات، در ايـن    [. وفصل نشده است بايد حل
 ـ  توانيد مراجعه كنيد به  نقدا مي ين امـروز در ميـان آمريكاييـان، در ارتبـاط بـا شـنود       مجـادلاتي كـه هم

حتمـا  . بهانـة مقابلـه بـا تروريـزم ـ وجـود دارد       هـا ـ بـه    رسـان  ها و كنترل پيام ها و واخواني ايميل تلفن
ــ ــان اخب ــه ادر جري ــو ر هســتيد ك ــاربري در ت ــته، صــدها حســاب ك ــد روز گذش ــين چن تر و ييدر هم

سـخنان  تـر،   از آن جالـب  .انـد  فت بـا اسـرائيل، مسـدود شـده    بوك به بهانة حمايت از ايران و مخال فيس
 هـاي مجـازي   ضـرورت كنتـرل شـبكه   ـ امانوئـل مكـرون ـ اسـت درارتبـاط بـا         جمهور فرانسـه  رئيس

، همچنـين  .]آسـاني در دسـترس شـما قـرار دارنـد      ، كـه بـه  دموكراسي هاي ليبرال دفاع از ارزشمنظور  به
پـركن بـدهم؛ و مـثلا بگـويم      جهـت شـعارهاي دهـان    آمـد كسـي، بـي    براي خوشخواهم  من هرگز نمي

تـر   هـا نيـز لاابـالي    تـرين انديشـه   ايدئولوژي اسلامي، درخصـوص آزادي بيـان، حتـي از ليبـرال    كه 

خواهـد بدانـد بـا دگرانديشـان و مخالفـان فكـري خـود چگونـه          مـي هركس واقعيت اينست كه . است
بينـي و ايـدئولوژي خـودش     كـه پاسـخ سـؤالش را از جهـان     جـز ايـن  اي نـدارد   بايد رفتار كند، چـاره 

جهت، هـيچ فرقـي هـم، ميـان مسـلمان و كـافر و مسـيحي و ليبـرال و غيرليبـرال وجـود            بپرسد؛ از اين
گـويي   ، وقتـي مـي  چه مسلمان باشـي چـه كـافر، چـه ليبـرال باشـي يـا غيرليبـرال        شما بالاخره . ندارد

، معنــايي جــز ايــن نــدارد كــه »رفتــار شــان، بهتــر اســت از بهمــانرفتــار بــا مخالفــان و دگراندي فــلان«
ســعادت و  هــا بــه رســيدن انســانرفتــار را بــراي  ، فــلانشناســي انســانو  بينــي جهــانبراســاس نــوعي 

بينـي داري،   كـه جهـان   ايـن دقيقـا يعنـي ايـن    . كنـي  تـر ارزيـابي مـي    ، مناسـب خوشبختي مورد نظـرت 
آيـد، كسـي بـر     لا اگـر از لغـت ايـدئولوژي خوشـت نمـي     حـا . ايدئولوژي داريشناسي داري، و  انسان

امـا ماهيـت آن همانسـت كـه عـرض      ! خـواهي روي آن بگـذار   هراسـمي مـي  . سر الفاظ دعوايي ندارد
  . كردم

كـه معلـوم كنـد بـا مخالفـان فكـري و دگرانديشـان،         هركس، با هرعقيده و مرامي، براي ايـن پس 
ايـدئولوژي خـود مراجعـه    بينـي و   جهـان كـه بـه    اي نـدارد جـز ايـن    چگونه بايد برخورد كنـد، چـاره  

يـك مسـلمان، اگـر حقيقتـا بخواهـد مسـلمانانه زنـدگي كنـد، بايـد          . طور يك مسلمان هم، همين. نمايد
چـون، ديـن    با دگرانديشان و مخالفان فكري، چـه رفتـاري بايـد داشـته باشـم؟     : از دين خود بپرسد كه

؛ شـما از جهـان هسـتي   مـن و  فهـم  تـرين   عميـق  يعنـي ديـن  . ترين اعتقادات مـن و شـما   يعني اساسي
توانـد   چطـور كسـي مـي   . ترين باورها در وجود من و شما؛ اصلا يعنـي خـود مـن و شـما     اي يعني ريشه

چــه كــه اعتقــاد دارم  مــن برپايــة آناز مــن بخواهــد تــا برپايــة باورهــا و اعتقــاداتم، تصــميم نگيــرم؟ 
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 ـ  وقـت برپايـة چـه    صحيح است، تصميم نگيرم، آن چـه كـه اعتقـاد دارم     ميم بگيـرم؟ برپايـة آن  چيـز تص
  (!!!)  صحيح نيست؟

هـا در زنـدگي اجتمـاعي خـود،      چطـور آدم پـس  : قـدر بـاهوش هسـتيد كـه نپرسـيد      مطمئنم آن
كننـد صـحيح اسـت، تصـميمي گرفتـه شـود؟        چه كه فكـر مـي   پذيرند كه برخلاف آن ها مي خيلي وقت

خـاطر محبوبشـان، از    دهنـد، يـا بـه    شـان گـوش مـي   كنند، يا به حـرف رئيس  گيري مي مثل جايي كه رأي
  .؛ و يا خيلي موارد ديگركنند خواست خود صرف نظر مي

چـه كـه    بـاز هـم، برپايـة آن   واضح است كه در تمام اين مـوارد، شـما ـ يـا هـركس ديگـري ـ        
كسـي  . شـود  تـر مـي   گيـري كمـي پيچيـده    كنيد؛ فقط شـكل تصـميم   اعتقاد داريد صحيح است، عمل مي

تـرين كـار،    قبلا پذيرفتـه كـه در هنگـام بـروز اخـتلاف نظـر، درسـت       نهد،  ي ديگران گردن ميكه به رأ
بـراي  . [داد را نپذيرفتـه بـود، هرگـز بـه رأي اكثريـت تـن در نمـي        اگر ايـن . پذيرفتن رأي اكثريت است

سـايت   در» انـد؟  سـنگي چـرا لغزيـده    عـاقلان بـا ايـن گـران    «تر، مراجعه كنيـد بـه مقالـة     توضيح بيش
ــهحل« ــات قـــــــــ ــفه مطالعـــــــــ ــه و فلســـــــــ ــلامي انديشـــــــــ  :»اســـــــــ

http://www.halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp [ــه ــين  بــــ همــــ
، كنـد، بـاور دارد كـه در ايـن مـوارد      اش را گـوش مـي   ترتيب، كسـي كـه حـرف رئـيس يـا فرمانـده      

همچنــين، اگــر پــدري بــرخلاف نظــر . تــرين كــار را انجــام داده اســت المجمــوع، صــحيح حيــث مــن
خودش، اجـازه دهـد كـه فرزنـدش كـاري را انجـام دهـد، قبـول دارد كـه ايـن اجـازه، درنهايـت و             

  .بقية موارد هم، از همين قبيل است. تري است باتوجه به جميع جهات، تصميم درست
ــس   ــنپ ــه  اي ــي ك ــواهاز كس ــرد  يم بخ ــميم نگي ــايش تص ــادات و باوره ــة اعتق ــا برپاي ، اساس

كنـد   كنـد كـه فكـر مـي     ناچـار كـاري را مـي    هركس بـه ها،  هنگام بروز اختلاف ميان انسان. معناست بي
. سـازد  نزديـك مـي   سـعادتش ؛ يعني درنهايت، بـيش از هركـار ديگـري او را بـه     تر و بهتر است صحيح

عنـوان ايـدئولوژي دينـي مـا، هرگـز       م، اينسـت كـه اسـلام، بـه    خواهم بر آن تأكيد كن چيزي كه الان مي
ــه مســائل انســاني، جــواب ــداده اســت ب ــا «پرســيد  وقتــي از اســلام مــي. هــايي خشــك و جامــد ن ب

گويـد كـه پاسـخ ايـن سـؤال،       شـما مـي   ، بـه »دگرانديشان ومخالفان فكري چگونـه بايـد رفتـار كنـيم؟    
ممكنسـت  . پاسـخ سـؤال شـما فـرق خواهـد كـرد       بسته به شرايط مختلف،. پاسخي يكتا و يگانه نيست

ــد؛ و    ــار كني ــدارا رفت ــي و م ــان فكــري خــود، در كمــال نرم ــا مخالف دربرخــي شــرايط، لازم باشــد ب
خواهـد بـا مخالفـان     گـاهي از شـما مـي   . ممكنست لازم باشد خيلي سـخت و خشـن برخـورد نماييـد    
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. حقـوقي و قـانوني داشـته باشـيد     آنهـا برخـورد    دهد تـا بـا   وارد مناظرة علمي شويد و گاهي دستور مي
گاهي وظيفة شما لطف و محبت به مخالفان اسـت و گـاهي بايـد بـا تنـدي و خشـونت بـا آنهـا مقابلـه          

نهايـت وسـيع و گسـترده باشـد ـ در اسـلام مـورد         توانـد بـي   همة اين شرايط ـ شرايطي كـه مـي   . كنيد
، سـعي كنيـد كـاري را انجـام     عنـوان يـك مسـلمان، بايـد در هرشـرايطي      توجه قرار گرفته و شـما بـه  

تـرين   تـرين و اساسـي   طور كـه گفـتم، ديـن يعنـي عميـق      چون همان. گويد شما مي دهيد كه دين شما به
  .آن اعتقاد داريد باورهايي كه به

ــترده  ــايد گس ــه ش ــه، ك ــد  فق ــلمانان باش ــش مس ــرين دان ــدهت ــا عه ــين  ، اساس دار بحــث در هم
مطالعـه در منـابع دينـي، و باكمـك اسـتدلالات       بـا كـار يـك مجتهـد فقيـه اينسـت كـه       . هاست زمينه

؛ شـرايطي كـه   وظيفـة شـرعي يـك مسـلمان را در هرشـرايطي تعيـين نمايـد       ، منطقي و دلايل عقلانـي 
  .ممكن است دربرخي مواقع، شرايطي باشند كاملا جديد و نوظهور

ايـدئولوژي اسـلامي، هميشـه و در    هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه بگـوييم       : خواهم بگـويم  مي

. هرگـز چنـين نيسـت   . آميـز مخالفـان و دگرانديشـان اسـت     دنبـال حـذف خشـونت    رشرايطي، بـه ه
، و بسـته بـه   بينـي  دركمـال واقـع  اسـلام،  . جانبـه  اي دارند بسـيار وسـيع و همـه    دستورات اسلام، گستره

گـاهي دسـتور   . كنـد  شود و گـاهي پـرچم جنـگ را بلنـد مـي      قدم صلح مي شرايط گوناگون، گاهي پيش
گـاهي شـما را بـه صـبر و تحمـل ترغيـب       . خواهد تـا فريـاد بزنيـد    د و گاهي از شما ميده سكوت مي

گـاهي شـما را بـه قصـاص دعـوت      . كنـد تـا برخيزيـد و قيـام كنيـد      كند و گـاهي تحريكتـان مـي    مي
خواهـد كـه اگـر يـك طـرف صـورتتان را سـيلي زدنـد، طـرف ديگـر            كنـد و گـاهي از شـما مـي     مي

  .صورتتان را هم، جلو بياوريد
گـاهي؛ نـه   امـا  . خواهد تا اجازه دهيد ديگـران بـه شـما سـيلي بزننـد      اسلام گاهي از شما مي! لهب

اگـر  فرمـوده  ـ   السـلام السـلام السـلام السـلام     عليـه عليـه عليـه عليـه     وووو    آلـه آلـه آلـه آلـه     وووو    نبينـا نبينـا نبينـا نبينـا     علـي علـي علـي علـي ــ   مسـيح  گوينـد حضـرت   كه مي اين: خواهم بگويم مي. هميشه

كـه   صـرف نظـر از ايـن   ، به يك طرف صورت تو سيلي زدنـد، طـرف ديگـر را نيـز پـيش بيـاور      
 ـ ميمستند هست يا نيست،  چقدر عنـوان يـك    را بـه  كـه آن  بـر ايـن   مشـروط  ؛درسـتي باشـد   ةتواند جمل

مسـيح ايـن بـوده     اگـر كسـي بگويـد نظـر حضـرت     . دستور هميشگي و براي همة شرايط درنظر نگيريم
كـه  حـرف غلطـي زده   قطعـا  خواهنـد بـا تـو انجـام دهنـد،       كه هميشه اجازه بده تا ديگران هركاري مي

تـوان   آيـا مـي  . مسـيح  هـاي خـود حضـرت    هاي اسلام سازگار اسـت و نـه بـا ديگـر آمـوزه      هنه با آموز
هـم ريخـت و    تصور كـرد، مسـيحي كـه مثـل يـك انقلابـي بـزرگ، بـازار ربـاخواران يهـودي را بـه           
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پــذير بــود و اجــازه داد هــركس هركــاري دلــش  رو كــرد، بــر ايــن بــاور بــوده كــه بايــد ظلــم و زيــر
كـنم گـاهي اوقـات ايـن جملـه       اما درعين حـال، مـن فكـر مـي    . ؟ مسلما نهخواهد، با ما انجام دهد مي
آيا قبـول نداريـد كـه برخـي از اوقـات، اگـر چنـين برخـوردي را         . تواند بسيار كارساز و مفيد باشد مي

توانـد باعـث تنبـه و     كـار مـي   ما سـيلي بزننـد ـ ايـن     با برخي از افراد داشته باشيم ـ يعني اجازه دهيم به 
معصـومين مـا، گـاهي      فـراد شـده و زمينـة توبـه و بازگشتشـان را فـراهم آورد؟ آيـا سـيرة        انفعال آن ا

  ياد ندارد؟  مشابه چنين رفتارهايي را به
توانــد بگويــد حضــور ديــن در صــحنة اجتمــاع، هميشــه بــه خشــونت و  كســي نمــيبنــابراين، 

عنـي گـاه ممكـن    ي. افتـد  گـاهي عكـس مـاجرا اتفـاق مـي     ! نه. حذف فيزيكي مخالفان منجر خواهد شد
  .م با بالاترين درجات رأفت و مهرباني باشدأتو ،است حضور دين در سطح جامعه

كجا بايد رأفت و مـدارا نشـان داد و كجـا بايـد بـا شـدت و صـلابت رفتـار         «: حالا اگر بپرسيد[
  .]تر حرف بزنيم باره بيش تا روشن شدن چراغ بعدي صبر كنيد تا در اين: ، بايد عرض كنم»كرد؟

  


